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 سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

1:100000 نقشه زمين شناسي گزارش

 اسپکه -8043شماره  هبرگ

آغازسر

های مکران است که در کناره جنوب خاوری فرورفتگي جازموریان قرار دارد. کوه محدوده مورد بررسي، بخشي از رشته

ای های اخير، کارهای زمين شناسي که در این بخش ایران انجام شده بود بيشتر محدود به پارهتا پيش از بررسي

 1354(. در سال 1936ون ، فالک1935-36های پراکنده بویژه در مسير راه اصلي ایرانشهر چابهار بود )هاریسون بررسي

ای را در بخشي از آن های مکران برنامه ویژهسازمان زمين شناسي کشور به منظور بررسي و ارزیابي توان معدني کوه

واقع در خاور و جنوب جازموریان به مرحله اجرا گذاشت. نخستين گام در اجرای این برنامه، تهيه نقشه زمين شناسي 

های ماگماتيسم و تکتونيک، شناسي و فعاليتهای چينهبود تا ضمن انجام بررسيناحيه به مقياس یکصدهزارم 

ای بعمل آید. ریزی بایستههای معدني برنامهتر و کاوشهای دقيقهای معدني نيز شناسائي شده و برای بررسينشانه

به  1356و  1354های سالروز در  55رفته بمدت ی موجود نتيجه کارهائي در زمينه یاد شده است که روی همنقشه

های موثر ایشان و همچنين همکاران فسيل راهنمایي و نظارت آقای جمشيد افتخارنژاد صورت گرفته است. از کمک

 نماید.ها سپاسگزاری ميشناس در انجام این بررسينژاد و سنگ

خاوری و بخشي  60˚-30ˊا ت 60˚شمالي و طول جغرافيایي  27˚تا  60˚-30ˊی اسپکه در محدوده جغرافيائي منطقه

باختری ایرانشهر  کيلومتری جنوب 140های مکران است که در جنوب خاوری فرورفتگي جازموریان و حدود از کوه

ی مورد بررسي به دو بخش اصلي تقسيم شده است. در شمال، حوضه فرورفته قرار دارد. از نگاه توپوگرافي، گستره

های های گسترده، و در جنوب، رشته کوهاز سطح دریا بيشتر پوشيده از تلماسه متر 750جازموریان با بلندی ميانگين 

 -های تنگ سرحههای اخير )کوهمتر از سطح دریا این بلندی 1800تا  1300خاوری باختران مکران دروني با بلندی 

سازند. از هم جدا ميسرباز( با ستيغ و خط بخشاب خود، فرورفتگي جازموریان در شمال و دریای عمان در جنوب را 

اند. در شکل بریده Vهای باختری را به صورت دره-های خاوریجنوب رشته کوه-هایي با راستای شمالآبراهه

های باریک خاوری را پدید ها درآمده و درههای مختلف این رسوبها در فرمان لایههای فليشي گذرگاه آبراههرسوب

دهند ولي در ( را تشکيل ميTrellis Drainageهای اصلي، یک شبکه زهاب )نهاند که پس از پيوستن به رودخاآورده

شود. آب و هوای ناحيه، کویری و گرم است. ( نزدیک ميDendriticهای شيلي این شبکه به زهاب شاخساری )رخساره

های روان شدن سيلاب دهد که اغلب شدید و سبببارندگي ساليانه نامنظم و تنها در فصل زمستان و اوایل بهار روی مي

 شود.ناگهاني مي
گذرد. افزون بر آن، راه ماشين چابهار است که از باختر ناحيه مي-های ناحيه محدود به راه شوسه درجه سه ایرانشهرراه

هایي دیگر فاقد راه بوده و دسترسي به آنها دشوار سازد. بخشچانف دسترسي به خاور ناحيه را ممکن مي-رو اسکپه

های اند آبادیچابهار است، از آن جمله-باشد. تمرکز جمعيت محدود به چند آبادی واقع در امتداد راه ایرانشهرمي

های چانف و جهليشهر در خاور منطقه. پوشش گياهي محدود به رودبارها و تا اسپکه، پيپ، جاکس و همچنين آبادی

باشد. کشت غلات ها و باغ مرکبات ميهای کنار دهکدهبصورت پرورش نخلستانها است. درختکاری ای دشتاندازه

 نيز کم و بيش عموميت دارد.

نگاهي بر واحدهای سنگي

خاوری و -توان به دو واحد ساختماني تقریبا موازی باختریدهند که منطقه را ميشناسي نشان ميهای چينهبررسي

لوت و در جنوب، واحد  واحد ساختماني بلوک شناسي کاملا متفاوت تقسيم نمود در شمال،های زمينبا ویژگي

کشور معدنى اکتشافات و شناسى زمین سازمان
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( است که موازی روند ساختماني Longitudinal faultsهای طولي )ساختماني مکران. مرز جدائي دو واحد، زون گسل

 گذرد.جنوب باختری، از آن مي -ناحيه بوده و تقریبا در راستای شمال خاور

های جوان و تازه پوشيده شده ا که بخش بيشتری از آن با رسوبسنگ بلوک لوت در این ناحيه ناشناخته است زیرپي

های سنگي از کمپلکسهای فليش گونه ائوسن است. واحد ساختماني مکران دارای پيای از آن از نهشتهو تنها پاره

کرتاسه  های فليش گونه( اقيانوسي است که بر روی آن انباشته ستبری از رسوبMantleافيوليتي وابسته به مانتوی )

ای پي خود بسختي چين خورده، گسسته شده و حتي بطور ناحيهها، همراه با سنگائوسن جای دارد. این رسوب -بالایي

 اند. مهمتریم واحدهای سنگي شناخته شده در ناحيه عبارتند از:دگرگون گردیده
 کمپلکس افیولیتی

های ژرف اقيانوسي های پلاژیک بخشکه با رسوبهایي وابسته به مانتوی اقيانوسي است شامل گونه کمپلکساین 

خورده، شکسته شده و درهم ریخته شده و دگرشکلي های مختلفي، تکتونيزه، چينها در مقياساند. این سنگهمراه

کيلومتر در شمال منطقه برونزد دارد تغييرات  20تا  10ای به پهنای اند. در این کمپلکس که بصورت باریکهیافته

برد که کمپلکس توان پيتوان بازشناخت چنان که ميهای اولترابازیک تا اسيد را ميای از سنگي گستردهشناسسنگ

های ردیف یاد شده در نتيجه باشد با وجود این، سنگهای افيوليتي را دارا ميمورد نظر، ردیف کاملي از سنگ

اند. واحدهای های پلاژیک همراه، درآميختهفرایندهای تکتونيکي حفظ نشده و سخت با یکدیگر و همچنين با رسوب

های سرپانتيني، گابرو، دیاباز، اسپيليت و سنگي مشخص در این کمپلکس عبارتند از: پریدوتيت، پریدوتيت

ها اند چنانکه جداسازی آنهای یاد شده به نسبت متفاوت با یکدیگر آميختهای سنگپلاژیوگرانيت. در موارد ویژه

 اند:هایي، هر یک شامل چند واحد سنگي در نظر گرفته شدهاشد. در چنين موردها مجموعهبپذیر نميامکان

های ها محدود به تودهها گسترش بسيار محدود دارند چنان که برونزد آندر منطقه اسپکه، پریدوتيت - پریدوتیت

در اثر فرایندهای تکتونيکي، خرده ها بيشتر های بشدت تکتونيک خورده است. این تودهرنگ از هارزبورژیتکوچک تيره

اند. در تيغه نازک، سنگ شده و در نتيجه پيشرفت درخور توجه عمل تجزیه و دگرگوني، به سرپانتينيت بدل گشته

ای از سرپانتينيت فرا گرفته است. کلریتي شدن های بشدت تجزیه شده را شبکهای بوده و اوليویندارای بافت شبکه

های سرپانتيني دارای وپيروکسن )برونزیت( پيشرفت دارد. در باختر رودخانه سرميچ، پریدوتيتبخوبي در بلورهای ارت

های ها همچنان بخشي از کمپلکسهای یاد شده، پریدوتيتهای ميليمتری فراوان از منيزیت است. افزون بر تودهرگه

 دهند.ی رنگين را تشکيل ميآميزه

ای خرد شده های تا اندازهاز گسترش زیاد برخوردار بوده و اغلب به صورت پشتهها، گابروها برخلاف پریدوتيت -گابرو

ای از نواحي از جمله در سازد. در پارهها را آسان ميها، شناسایي آنای و رنگ روشن این سنگتودهنمایانند. حالت 

های تيره و روشن، ر گرفتن کانيجنوب باختری آبادی اسپکه گابروها کاملا درشت دانه بوده و به ندرت با موازی قرا

پلاژیوکلاز های بنيادی آن شامل گيرند. در تيغه نازک، سنگ، بافت درشت دانه داشته و کانيای به خود مينمایه لایه

ای از پيروکسن و درصد کمي البون است. تجزیه سنگ به خوبي پيشرفت کرده است چنانکه پلاژیوکلازها به مجموعه

های اوليوین نيز در اند. دانههای رسي، بلورهای پيروکسن به ترموليت، اکتينوليت تبدیل شدهيکلریت سریسيت و کان

اند در جنوب خاوری اسپکه و همچنين در باختر سرميچ گابروها گوریت تبدیل شدههای نازک به آنتيراستای رگچه

پلاژیوکلازها با ترکيب لابرادوریت در حدود اند. در چنين حالتي های فرسوده درآمدهکاملا تجزیه شده و به صورت تپه

دهند. کلينوپيروکسن تنها کاني بنيادی دیگر آن است. در این حالت درصد کم درصد سنگ را تشکيل مي 80تا  75

ها ترکيب پلاژیوکلاز به آندرین نماید. در برخي نمونههای فرو منزین ترکيب سنگ را به لزکوگابرو نزدیک ميکاني

هایي از پلاژیو کلاز یکدیوریت است. در جنوب اسپکه دا -دهد که بطور محلي، سنگ گابرونشان مي نزدیک شده و

 برند.های گابروئي سفيد را ميقليایي به رنگ صورتي توده

های های سازنده کمپلکس افيوليتي دیابازها نقش بنيادی را در منطقه مورد بررسي دارند. تفاوتدر ميان سنگ - دیاباز

های دیابازی را بدو دسته جداگانه تقسيم کرد. در بخش باختری منطقه، ظاهری سبب گردیده است که بتوان سنگ

هند که اغلب حالت آگلومرائي داشته و دارای رنگ دای را تشکيل ميهای کم ارتفاع گستردههای دیابازی، تپهسنگ
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باشند. دگرگوني )رخساره پرهنيت( اند. در چنين حالتي دیابازها اغلب اپيدوتي و اسپليتيک ميهوازدگي سبز تيره

اند. همچنين پيشرفت زیاد یافته است چنان که فلدسپاتها کاملا بوسيله سریسيت، کلریت و پرهنيت جایگزین شده

. پرهنيت همچنان به صورت رکچه وجود دارد. در برخي اندها به آمفيبول ترموليت اکتبنوليت تبدیل شدهپيروکسن

اند. در خاور منطقه، گونه دیگری از دیاباز گسترش دارد که ها حفرات با کلرین و پيروکسن تجزیه شده پر شدهنمونه

یابازی کاملا یکنواخت بوده و در آن فرسایش پيشرفت های دهای بلندی نمایان است. در این حالت تودهبه صورت توده

کمي دارد. در بيشتر موارد، دیاباز در بخش زیرین ترکيب ميکروگابروئي داشته و در بخش بالا دارای ساخت بالشي 

های افيوليتي مختلفي ( آميزهComponentهای )های یکنواخت، دیابازها همچنان از سازندهاست. افزودن بر توده

های ( و آميزه دیاباز با شيل1Cmهای بلورین سفيد رنگ )اند آميزه دیاباز با سنگ آهکشند که از آن جملهبامي

 (.2Cmرادیولاریتي قرمز رنگ )

های مخروطي کوچک های اسپليتي است که به صورت تودهسنگ افيوليتي ناحيه، سنگهای پياز سازنده -اسپیلیت

اغلب برونزدهای اسپيليتي، همگاني است. حفرات ميليمتری موجود در سنگ را پراکنده نمایانند. ساخت بالشي در 

ها اساسا شامل پلاژیوکلاز همراه با بلورهای پيروکسن اند. در تيغه نازک، این سنگمواد سيسيلي سفيد رنگ پرکرده

ی خاور رزی ارد. در دره( مانند کلریت، اسفن، پرهنيت و اپيدوت نيز وجود دSecondaryهای ثانوی )اوزیت است. کاني

 هایي از کاني مالاکيت با خود دارند. لاوهای اسپليتي، نشانه

سنگ افيوليتي ناحيه همچنان دارای های وابسته به مانتوی اقيانوسي، پيافزون بر سنگ - های پلاژیکرسوب

 -های ارغوانيهای رادیولاریتي و سيلت سنگاند سنگها است، از آن جملههای ژرف اقيانوسهای پلاژیک بخشنهشته

های ای نيز از ویژگيبندی نازک تا برگههای ریزدانه سریسيتي است. لایههایي از توفدارای ميان لایه ( کهshKبنفش )

 ها است.آن
 ,.Globotruncana sp., Radiolaria spهای پلانگتيون بيشتر دارای فسيل دهد کهها نشان ميشناسي این شيلدیرین

ها بيشتر ترکيب شيلي داشته و با دگر شيبي ظاهری بر به سانتونين است. در جنوب آبادی هپودم این انباشته متعلق

 های گابروئي قرار دارند. روی توده
های ( است که به صورت عدسيgKار ریز دانه صورتي )های بسياز جمله همراهان پلاژیکي کمپلکس افيوليتي آهک

 های فراوان مانند:ها دارای ریز فسيلکوچک و بزرگ در ناحيه حضور دارند. این آهک
Globotruncana area, Globotruncana stuarti, Heterohellix sp., ماستریشتين است. -از آن تورونين 

اند دارای مفهوم راستين از ملانژهای ی افيوليتي ناميده شدهوان آميزههای سنگي که با عنکمپلکس -آمیزه افیولیتی

ها، کاربرد واژه آميز یا ملانژ را در این ناحيه شناخته شده در ایران نيستند. زیرا نبود آژند )سيمان( سرپانتينيتي در آن

د با وجود این اهميت این نقش های سرپانتيني شده بطور محلي نقش آژند را دارنسازد. اگرچه پریدوتيتدشوار مي

های های بازیک و رسوبای از سنگبسيار ناچيز است و براستي واحد سنگي که به نام ملانژ معرفي شده است مجموعه

ای از آنها از هم بوده و از این رو به صورت مجوعه ها مانعي برای باز شناختپلاژیک است که صرفا کوچکي اندازه آن

اند. در برخي موارد این آميخته تنها شامل دو نوع سنگ است مانند آميخته دیاباز ان داده شدههای گوناگون نشسنگ

( و در حالتي 3Cm( و یا آميخته گابروالترابازیک )2Cm( و یا آميخته دیاباز آهک بلورین )1Cmهای رادیولاریتي )و شيل

 ( خوانده شده است.Cmافيوليتي )که مجموعه چند گونه سنگ را در بردارد به نام همگاني آميزه 

ای وجود دارد که با داشتن درجه دگرگوني در کوره آزاوا، واقع در مرز جنوب باختری ناحيه، آميزه - کمپلکس آزاوا

ها منتهي اليه خاوری گسترش کمپلکسي شود. این سنگهای افيوليتي ناحيه باز شناخته ميميانه تا بالا از سایر آميزه

( و در برگ یکصدهزارم فنوج، کمپلکس آزاوا Dorkan Complexشه فنوج به نام کمپلکس دورکان )که در چهار گو

های ای از شيست، فيليت، مقدار کمي شيلناميده شده است. در منطقه اسپکه کمپلکس آزاوا شمال مجموعه

آژند پریدوتيتي بشدت  ( است که یکaKرادیولاریتي، آهک ژرفدریائي )پلاژیک( و بویژه دیابازهای دگرگون شده )

اند، چه به صورت های سفيد رنگي که به سختي بلورین شدهها را گرفته است. افزون برآن آهکسرپانتيني شده آن
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های ژرفد ریائي )پلاژیک( دارای فسيل اند. آهکهای بزرگ قابل تشخيصسازنده کمپلکس و چه به صورت توده

Globotruncana cf. Contasa ستریشتين است. باید به یاد داشت که در منطقه فنوج این کمپلکس دارای وابسته به ما

 باشند.های بيگانه از پالئوزوئيک بوده و همراهان آهکي دارای فسيلهائي از آن نئوکرمين تا سنومانين ميبلوک

رخساره فليش  های آهکي باسنگ انيوليتي ناحيه را بطور دگرشيب، تناوبي از شيل و ماسهپي - فلیش کرتاسه بالا

ها شامل یک واحد کنگومرایي است ترین آنتوان آن را به چند واحد سنگي تقسيم نمود. پایينپوشاند که ميگونه مي

های قلوه تا بولدر با آژند های خاکستری به اندازههای کابروئي دیابازی و بندرت عناصر گرانيتي و آهکبا قلوه از سنگ

کنگلومرا واحد ممتدی نبوده و در بخش بيشتری از ناحيه وجود ندارد. حجم اصلي  (. اینcK)سيمان( ماسه آهکي )

های نازک تا ميانه ای با لایههای ماسههای آهکي و آهکهای کرتاسه بالا شامل تناوبي از شيل و ماسه سنگنهشته

(fKکه با داشتن فسيل ) های.,Siderolites sp., Orbitoides sp ها بطور باشد. این رسوبين ميوابسته به کرتاسه پس

های بزرگ، فيليتي شده و بویژه به سبب جای داشتن در یک واحد تکتونيک خورده، محلي در نواحي محدود به گسل

های آهکي مياندانه تا های فليش گونه کرتاسه بالا شامل ماسهاند. سومين واحد از رسوببه خوبي شيستوارگي یافته

ها ای در بخش پائين، کنگلومرائي گردیده است. این ماسه( است که بطور ناحيهsKوب تا ميانه )بندی خدرشتدانه با لایه

درصد سنگ را  50تا  35ای حدود های آذرین شيشههای ولکانيکي از سنگپرمایه از کوارتز بوده و بطور محلي خرده

های راوان و کمي بلورهای هورنبلند است. فسيلها از گونه آرکوزی و دارای اپيدون فدهند ولي برخي از نمونهتشکيل مي

نشانه زمان پس از  Dictyoconus/ orbitolinids, Omphalocyclus maroporusموجود در این واحد سنگي مانند 

نشان  Etelia alba, Disticoplas biserialis, Mississippin eff binkhorstiماستریشتين بوده و مجموعه فسيلي 

 حد ممکن است تا زمان بالئوسن هم برسد.دهد که سن وامي

های ائوسن منطقه اسپکه بيشتر فليش گونه بوده و تقریبا با دو رخساره متفاوت در منطقه پدیدار رسوب - ائوسن

( است که 1E)ای های آهک ماسههای سبز با ميانلایههای ائوسن شامل مارناند، در شمال باختری ناحيه نهشتهشده

ها کنگلومرائي دارای ها بویژه لایهآهکیابد. بيشتر ای آن افزایش ميهای آهکي ماسهبالا، درصد لایه رفته رفته بسوی

باشند. از ائوسن مي ,.Nummulites sp., Rotalia sp., Globigerina sp., Lenticulina (Robulus) spروزنه داراني مانند 

های نازک ای با ميان لایهآهکي به رنگ متمایل به قهوه های کميهای ائوسن شامل سری یکنواختي از ماسهرسوب

 باشند.متعلق به ائوسن مي Rotalia sp., Assilina sp,.ها همچنان دارای فسيل ( است. این سنگsEمارن سبز )
تر و حتي هم سن به های کهنگونه یاد شده به صورت یک ناودیس باز چين خورده و در سنجش با سنگردیف فليش

ای از تکتونيک مهم و دگرگوني را نمایش گونه نشانهای بدون دگر شکلي بوده و تقریبا هيچر خور ملاحظهطور د

های فليشي همزمان در واحد ساختماني مکران این اندیشه را نيرو ها با نهشتههای ظاهری این رسوبدهد. تفاوتنمي

نماینده رخساره ائوسن بلوک لوت است. موجود برخي های ائوسن شمال باختری اسپکه در حقيقت بخشد که نهشتهمي

های پالئوزوئيک و بویژه کرتاسه زیرین سبب پيدایش این اندیشه است. های کنگلومرای بين تشکيلاتي دارای قلوهافق

های دریای عمان گسترده جنوب منطقه اسپکه، کناره شمالي حوضه فليشي مکران است که از این ناحيه تا کرانه

های کهن است که در آن مواد های تکنونيکي لاراميد با برآمدگي سنگآمد جنبش. پيدایش این حوضه پيباشدمي

اند. در منطقه اسپکه سنگ افيوليتي انباشته شدهای و شيلي بر روی پيهای توربيدیني ماسهآواری به صورت نهشته

های سليتي بشدت فلدسپاتي، شيل-کيمتر ماسه آه 2500تا  2000های فليش گونه ائوسن شامل حدود نهشته

ها ماسه سنگ و شيل نقش بنيادی دارند های بازیک است که در ميان آنکليواژدار و کمي آهک پلاژیک و گدازه

های فليشي ائوسن ناحيه را به بطوری که تغيير نسبت این دو نوع سنگ سبب گردیده است که بتوان مجموعه رسوب

ای نداشته بلکه چه در راستای شناسي ویژهاست واحدهای مورد نظر جایگاه چينهیهي چند زیر واحد تقسيم نمود. بد

های نسبتا کوتاه واحدهای ( دارند و در فاصلهInterfingeringای )قائم و چه در راستای افقي با یکدیگر پيوند زبانه

 شوند از آن جمله است:گوناگون جایگزین یکدیگر مي

( slEهای )ها با نشانهشناسي آنهای ماسه سنگي ناحيه با توجه به جایگاه چينهسارهرخ - های ماسه سنگیرخساره

ای، درصد ماسه سنگ خاکستری با رنگ هوازده متمایل به قهوه 85تا  75اند، ردیف شامل حدود ( مشخص شده2sEو )
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دار و جورشدگي ميانه است ه گوشهبندی ميانه تا ریز، نزدیک بمتر( با دانه 2سانتيمتر تا  25لایه ميانه تا ستبر )

 -ایهای سليتي خاکستری سبز، برگهها عبارتند از شيلتر ماسه، جورشدگي بهتری دارند(. ميان لایههای نازک)لایه

بندی تدریجي، های رسوبي مانند دانهای، ستبرای درخود ملاحظه و وجود برخي ساختفشرده شکننده و کمي ماسه

ی شرایط رسوبي تند در یک محيط های جریاني نشانهای بالشي و موج نقشهای گلولهساختبندی ماموازی و چينه

 کم ژرفای در حال نشست و ناپایدار است. 

رسد چنانکه درصد مي 80های ائوسن به بيش از در بخش خاوری ناحيه، نسبت شيل فليش - های شیلیرخساره

ها کمي آهکي، خاکستری رنگ ای است تميز داد. شيلهای ماسهلایه( را که دارای ميان shEتوان یک واحد شيلي )مي

ای اغلب ماسه هایباشند. ميان لایهبندی ميبندی نازک و کيلواژ فراوان موازی سطح لایهای بوده و دارای لایهو ورقه

وده و نواحي پستي را در های شيلي اغلب فرساند. این رخسارهسانتيمتر(، کمي آهکي و کاملا ریزدانه 25تا  10نازک )

های توان ميان لایهدهند. در شمال باختری چانف در این مجموعه همچنان ميای تشکيل ميهای ماسهپای ستيغ

( را تميز cهای ناپيوسته از کنگلومرا )( و عدسيmبندی ضعيف )های سفيد رنگ با لایهکوچک و عدسي شکل از مارن

 یي مانند: هاداد. واحد شيلي با داشتن فسيل
Nummulitse partschi, Nummulites sp. Cuvillierina eocenica, Alveolina sp. Discyclina sp. Assilina sp. 

 دهند.سن ائوسن پيشين را نشان مي

( FEهای فليش گونه ائوسن شامل تناوب منظم واحدهای ماسه و شيل )بخش بزرگتر از رسوب - تناوب شیل و ماسه

 ها بصورت جداگانه )ماسه و شيل( بيان گردید.واحدهای متناوب همان است که برای کدام از آن است. ویژگي این

 ,.Actinocyclina sp., Cuvillierina eocenica, Nummulites cf ataricus Solenomerise spمجموعه فسيلي

Alveolina sp., .نشان دهنده سن ائوسن پيشين و مياني است 

توام به از جمله واحدهای سنگي مجموعه ائوسن جنوب اسپکه مي - ک( و گدازه بازیکواحد ژرفدریائی )بلاژی

دار با ساخت های بازیک اسپليتي حفره( و گدازهlهای مازني نازک لایه )های پلاژیک صورتي رنگ شامل آهکرسوب

محدودی در گوشه جنوب باختری ( اشاره نمود که با گسترش بسيار blای از دو سنگ یاد شده )( و یا آميختهbبالشي )

های آهکي های همسایه بيشتر به صورت گسله است، تنها لایهها با فليشاند. هميری این سنگمنطقه نمایان شده

های پلاژیک یاد شده دارای روزنه داران فراوان نمایند. رسوبها پيروی ميپلاژیک، کم و بيش از روند همگاني فليش

ها متعلق به ائوسن مياني است. در دنباله این نهشته ,.Globogerina sp., Globorotalia sp., Nummulites spمانند 

 Globigerina ouachitaensis Globigerina yeguaensis, Globigerinaهای در منطقه فنوج وجود فسيل

ampliapertara, های بسيار آرام و دور های پلاژیک نشان دهنده زمانمتعلق به ائوسن بالایي گزارش شده است. آهک

دهد. در شمال خاوری ناحيه، در کنار مهگسله ای بوده و انباشت در ژرفاهای ميانه و آرام را نشان مياز موارد آواری قاره

اند چنان که های تکتونيکي نسبتا سختي را تحمل نمودهای ائوسن جنبشماسه -های متناوب شيليژرف پيپ، لایه

های های نرم چين بخورند در فاصلهاند با رسوبای که نتوانستههای ماسهاند ولي لایهيتي شدهتر، فيلهای سستنهشته

دار های جابجا شده بلوکتر و فليشهای فليتي نرماپيوسته در زمينهنکوتاه بریده شده و به صورت قطعات بودین مانند 

توان در این مجموعه به اجزاء بيگانه دیگری مانند يها( همچنان مبر عناصر پابرجا )ماسه (. افزونfEاند )آمدهدر 

رسد که اجزاء بيگانه های دیابازی اشاره داشت. در اینجا به نظر مي( و به ندرت به بلوکCهای کوچک کنگلومرا )بلوک

 اند.از کمپلکس افيلوليتي همسایه جدا شده و به درون حوضه فليشي در غلتيده
های افيوليتي( افزایش های بيگانه )بيشتر از نوع سنگستره محدود، نسبت به بلوکدر مرز جنوبي منطقه و در یک گ

 دهند.( را نشان ميWild flyschهای وحشي )یابد و چهره کاملي از فليشای ميدرخور ملاحظه

ا ( کنگلومرsOMای از ماسه سنگ و شيل )در شمال باختری ناحيه برونزدهای کوچک و پراکنده -میوسن -اوالیگو

(cOM( و آهک )1OMوجود دارد که بطور ناهمساز واحد گوناگون را مي ) پوشاند. تناوب شيل و ماسه سنگ،رخساره

دانه است. واحد کنگلومرائي ( و درشتCm20-10های آهنگي نازک لایه )ها و ماسه سنگفليش گونه داشته و شامل شيل

ها بطور محلي کنگلومرائي است و تقریبا گذاری مرز زیرین آن ها، بيشتر آواری و برشي و حتيپوشانند. این آهکرا مي
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هایي مانند: اند. فسيلهای فسيل شناسي این آهک متناقضدهند. نتيجهميان کنگلومرا و آهک را نشان مي

Asterigerina., Discoclind sp., Lithphyllum Lithothamaium Rotalia sp.,  سن ائوسن دارند ولي مجموعه فسيلي

Heterostegina sp., Rotalia sp., شناسي ناحيه، سن ائوسن پذیرفتني نيست. از آن اليگوسن است. با توجه به چينه

 -ها به زمان اليگوميوسن بلوک لوت این سنگ -های آهکي اوليگوسنها با سنگبدليل همانندی بسيار این آهک

 اند.ميوسن نسبت داده شده

های ها، بدليل نابرخورداری از سختي کاني و نيز در اثر فرایندهای فرسایشي، رسوببا وجود جوان بودن کوه -کواترنر

ای های آبرفتي رودخانهها اساسا رسوبباشند. این نهشتهای برخودار ميکواترنر از گسترش و ستبرای در خور ملاحظه

های جوان ناحيه ای سن این رسوبهاند. با توجه به مورفولوژی و جایگاه توپوگرافي و تا اندازسيلابي چين نخورده

های های رودخانه ای و پادگانههای کهن شامل پادگانهاند. آبرفتها را به چند واحد تقسيم نمود از آن جملهتوان آنمي

( و alQها )های بستر رودخانه( )رسوب2tQها )های جوان دشت(، آبرفت1tQبندی ناچيز )سخت نشده بن کوه با لایه

 (.sQهای کشيده و هلالي شکل )ای از تپههای تلماسهپهنهسرانجام 

 ساختساخت و زمين

منطقه مورد بررسي شامل دو بلوک ساختماني است. بلوک لوت در شمال و بلوک مکران در جنوب. سرگذشت ساختار 

بلوک  پوشاند.های سطحي جنوب جازموریان ميبلوک لوت در ناحيه روشن نيست زیرا بخش بيشتر آن را رسوب

باختری و ساختمان -هایي با روند تقریبي خاوریجنوبي، بخشي از استان ساختاری مکران است که با داشتن رشته کوه

های اصلي و موازی با روند های ساختاری توسط شکستگي( مشخص است. این گسترهImbricatedتکتونيک پولکي )

ين ساختي مورفولوژیکي نيمه جنوبي محدوده اسپکه مطابقت های زماند. ویژگيهمگاني ساختاری از یکدیگر جدا گشته

توان آن را بخشي از کامل با استان مکران پاکستان داشته و از نظر تکنونيکي با آن همبستگي کامل دارد چنان که مي

 1963های هيماليا بحساب آورد )گانسر دانسته و بخشي از زون کاری رشته کوه"Indus Suture Line"خط درزسند 

 (. 1986و اشتوکلين 

چنان که بيان شد، از فازهای تکتونيک بخش شمالي )بلوک لوت( ناحيه بررسي شده آگاهي  - فازهای تکنونیکی

سنگ افيوليتي و همراهان رسوبي پلاژیک کرتاسه بالا این چنداني در دست نيست. در نيمه جنوبي ناحيه، وجود پي

ای های یک کافت ميان قارهاسه پسين، ناحيه مورد بررسي دارای ویژگيبخشد که دست کم در کرتاندیشه را نيرو مي

گاه های ریفتي خود را از دست داده و آنارز فاز اتریشين، ناحيه ویژگيبوده است. همزمان با فرایندهای تکتونيکي هم

ای تکتونيکي لاراميد گونه فراهم گردیده است. در اوایل پالئوسن فازههای فليششرایط بایسته برای انباشت رسوب

ای دوره تازه که به های پوستهگذاری در ناحيه گشته و آغازی بوده است برای جنبشسبب برآمدگي و نبود رسوب

تر از ائوسن نيروهای تکتونيکي کارساز ناحيه چندان های جواناحتمال هنوز هم ادامه دارد. اگر چه بدليل نبود رسوب

در نواحي همسایه گواه بر آن است که عمده نيروهای تکتونيکي ناحيه، وابسته به فاز آشکار نيستند ولي دلایل موجود 

های واژگون، باختری، پيدایش گسله-گيری ناحيه در روند تقریبي خاوریتکتونيکي ميوسن است چنان که شکل

 سن دانست.های اواخر ميوآمد همين جنبشتوان پيهای عمد، را ميفعاليت تکتونيک پولکي و جابجا شدگي

 زا همچنان بر ناحيه تاثير داشته است. های تکتونيکي پس از ميوسن با شدت کمتر و بيشتر از نوع خشکيفعاليت
های افقي پيوسته توجه کرد که فشارهای صفحه توان به جنبشهای شاغولي حاکم، همچنان ميافزون بر جنبش

های افقي ها اشاره دارند. این جنبشر همان راستا، به آنشمال خاوری و فشردگي فلات ایران د-عربستان بسوی شمال

 اند.ها بسوی شمال کارساز بودهای واژگون و نيز خوابيدگي لایههای مزدوج و تا اندازهدر جابجاشدگي راستای گسل

متفاوتند هایي با طبيعت، سن و نقش های تکنونيکي فرمانروا بر ناحيه عاملي در پيدایش شکستگيجنبش - گسلش

شناسي ( که به صورت مرز جدایي واحدهای تکتونيکي چينهLongitudinal faultsهای طولي )از آن جمله است گسله

های واژگون با خوابيدگي زیاد سطح گسلش بسوی شمال باختری بوده و ها بيشتر گسلهدر ناحيه نقش دارند. این
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ها دارند. این بندی رسوبجنوب باختر( و راستای لایه-خاور ها )تقریبا شمالراستایي موازی با روند همگاني چين

یابد. برای زمان ها به صورت عرضي از ناحيه مورد بررسي گذر نموده و در دو سوی خاور و باختر ناحيه ادامه ميگسله

ای قاره های ميانتوانند در زمان تشکيل ریفتها ميهای بسنده در دست نيست ولي این گسلهها دليلپيدایش آن

( عمل کرده و در کناره حوضه رسوبي سبب Normal faultsهای وزني )پدید آمده باشند که در آغاز به صورت گسل

های شمالي و رفته طبيعت گسله شدن بيشتر همراه با بالا آمدن بلوکاند. روی همنشست تالاب در حال رسوب شده

ها های رسوبي در زمان ميوسن، این گسلنهشته چين خوردگيکم و بيش پيدایش خوی پلکاني بوده است ولي بدنبال 

های اند و نيز با پيدایش زونهای برگشته در آمدهتغيير نقش داده و با برگشتگي صفحه گسلش بسوی شمال گسل

توان بدو های طولي ناحيه مياند. از جمله گسلشدگي ناحيه نقش داشتههای پولکي در کوتاهباریک و کشيده بلوک

  گسله زیر اشاره داشت.

درجه بوده و خميدگي آن در شمال چانف راستای  75تا  60این گسله دارای روند همگاني شمال  - گسله لاشار

درجه به سمت شمال باختری است و بلوک جنوبي آن  75تا  60دهد. خوابيدگي آن درجه به آن مي 54تا  35حدود 

دهد و دنباله وليتي ناحيه را در همسایگي استان فليشي ائوسن جای ميپایين افتادگي دارد. این گسله، کمپلکس افي

 آن بسوی باختر در منطقه فنوج، بشاگرد ناميده شده است.

درجه به سمت شمال باختری  70و خوابيدگي حدود  55تا  45این گسله دارای روند همگاني شمال  - گسله پیپ

 گذرد.است و موازی با گسله لاشار از ناحيه مي

شدگي پيوسته داشته های مزدوج وابستگي با کوتاه( در مقياس کوچک، گسلهConjugated faults) - های مزدوجسلهگ

ها جنوب است که در ميان آن -جنوب غرب، خاور باختر و شمال -و شامل سه دسته گسله با جهت شمال شرق

باختری که -های خاوریباشند. جز دستهمي جنوب باختر از درصد بيشتری برخوردار -های با امتداد شمال شرقدسته

ها صفحه گسلي باشند در همه آنکيلومتر مي 10نسبتا ممتداند بقيه دارای درازای کمتری از چند صدمتر تا بيشتر از 

ها همه راستا لغزند. گرچه این رسد که دارای ژرفای محدودی باشند. این گسلهنزدیک به قائم بوده و به نظر مي

ها نسبت به هم، سن گسلي هم ارز زماني یکدیگراند با اختلاف جزئي و با در نظر گرفتن جابجاشدگي آنهای دسته

های مورد نظر باشد. از ميان گسلهجنوب مي -باختری، شمال خاوری-ها به ترتيب از قدیم به جدید خاورینسبي آن

های فشرده بوده و در بسياری از موارد پهلوی چين باختری دارند از گونه راستالغز و موازی با محور -آنها روند خاوری

بندی ها و راستای لایههای طولي و نيز چينهای مزدوج به طور محلي گسلکنند. گسلهها را محدود مياین چين

های اصلي و چين های یاد شده سن جوانتری نسبت به شکستگياند. بنابراین گسلها را بریده و جابجا نمودهرسوب

 اند.ها در اواخر نئوژن پدید آمدهداشته و به احتمال، این گسل خوردگي

توان منطقه اسپکه را به سه واحد ژئوتکتونيکي شناسي ميهای ساختماني و چينهبا توجه به ویژگي -چین خوردگی

ها تهدهد، نهشجدا از هم بخش نمود. در کناره جنوبي فرورفتگي جازموریان که بخشي از بلوک لوت را تشکيل مي

ها موجي شکل و بازاند. ها و ناودیسکه تاقدیساند چنانميوسن بصورت آرام و بسيار باز، چين خورده-ائوسن و اليگو

باشند. در محور افيوليتي، ها بدون نشست بوده و افقي ميجنوب باختر و بيشتر آن-ها دارای روند شمال خاورمحور چين

خوردگي گونه کرتاسه بالا دارای چينهای فليشهای افيوليتي، رسوبسنگگذشته از به هم آميختگي زیاد کمپلکس 

اغلب شکستگي بيشتر از چين  "پيپ"و  "لاشار"ها ميان گسله طولي اند ولي به دليل محدود شدن رسوبنسبتا آرام

ليت تا فيليت ها تغيير شکل جزئي و دگرگوني از درجه زیر فيخوردگي نقش داشته و به ویژه در نواحي نزدیک گسله

اند ها و ماسه های ائوسن بسختي چين خوردگي یافتهآشکار است. در زون فليشي واقع در جنوب گسله لاشار، شيل

( و Isoclinal foldsهای هم شيب )( از نوع باز یا با فشردگي متوسط، چينChevron foldsهای جنافي )که چينچنان

ها کوتاه های شيلي گسترش فراوان دارند. محور چين( بيشتر در تناوبShear foldsهای نوع برشي )ای چينتا اندازه

های آنها سبب ای و ميان لایههای ماسهو بيشتر افقي بوده و یا بندرت شيب آرامي بسوی خاور یا باختر دارند. در لایه
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ازی با زون محوری یافته و های مقاوم در اثر فشار بریدگي موایجاد فرسایش مدادی شده است. در مواردی اغلب لایه

 اند.دارای پهلوی برگشته
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